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Critical discourse analysis is one of the approaches of modern linguistics 

studies. Critical discourse analysis is based on social constructivism. It 

analyzes structures and meanings that have an ideological burden. The 

Dutch linguist Theon Wendijk (1943) examined the cognitive-social 

approach in the context of critical discourse analysis and made connections 

between textual, cognitive, and social structures. Ideology plays a 

fundamental role in the critical and individual discourse model and creates 

schemas of the existing relationships between ideology, society, cognition, 

and discourse. This social interaction is crystallized in the form of text or 

discourse. Tahir Watar, a prominent Algerian novelist (1936), has written 

the novel Al-Laz, examining Algeria's political, social, and cultural currents 

and depicting the colonized Algerian society .In this research, a descriptive-

analytical method has been tried first to take a brief look at the novel "Allaz" 

and the theoretical framework of critical discourse analysis and then to 

examine the discourse of this novel based on the method of critical discourse 

and Vandik. The critical discourse approach is the most specific linguistic 

tool for expressing the discourse ideology of Al-Laz. The cognitive-social 

ideology that governs this novel is the same erroneous and reactionary 

thoughts and ideas of the Algerian people that will not be corrected without 

reforming the thoughts and ideas of the people of that society. 
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  انتقادی،کاویِگفتمان شناختی نوین است.تحلیل گفتمان انتقادی، یکی از رویکردهای مطالعات زبان

بار  که پردازدمیتجزیه و تحلیل ساختارها و معناهایی  است و به گرایى اجتماعىسازهمبتنی بر 

اجتماعی را در  -(، رویکرد شناختی 3495شناس هلندی )زبان دایک،تئون ون. دارند یایدئولوژیک

بستر تحلیل گفتمان انتقادی مورد بررسی قرار داده و به برقراری ارتباط بین ساختارهای متنی، شناختی 

ه و اشتنقشی بنیادی ددایک، در الگوی گفتمان انتقادی ون ایدئولوژی و اجتماعی پرداخته است.

ل این تعامآفریند که را میط موجود بین ایدئولوژی، جامعه، شناخت و گفتمان از رواب ییهاهوارطرح

( با 3451) نویس برجستة الجزایریرمان ،طاهر وطار. شوداجتماعی به شکل متن یا گفتمان متبلور می

جامعه  و پرداختهالجزایر  و فرهنگی اجتماعی، جریانات سیاسی ، به بررسی«اللاز»نگارش رمان 

تحلیلی،  –. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی به تصویر کشیده استرا  ۀ الجزایرزداستعمار

رد دایک پرداخته شود. رویککاویِ انتقادی ونبه بررسی گفتمان این رمان با تکیه بر روش گفتمان

است. « زاللا»ترین ابزار زبانی برای بیان ایدئولوژی گفتمانی داستان کاویِ انتقادی، خاصگفتمان

دم مر های نادرست و ارتجاعیهمان افکار و اندیشه ،رماناین حاکم بر اجتماعی  -شناختیایدئولوژی 

 اندیشه و افکار مردم آن جامعه، اصلاح نخواهد شد.بدون اصلاح که  است الجزایر

 رمان اللاز، طاهر وطار. دایک،کاویِ انتقادی، ونایدئولوژی، گفتمانکلمات کلیدی: 

 یبر الگو دیاثر وطار با تأک« اللاز»از رمان  دیجد یخوانش(. 3900: احمدی، محمد نبی. مرادی ناصر )استناد
 .3-32،ص3900 پاییز، چهل و پنجمهم، دوره جدید، شماره سیزدسال ،  کیداون یانتقاد یِکاوگفتمان
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     . مقدمّه5

خود را از  مادّۀیکی از فنون ادبی است که بیشترین ارتباط را با جهان بیرون برقرار کرده و  3 وایتر

ر است. معاص اتادبیّ ةترین شکل تبلوریافتمعروف ،رمان که در این میان، گیردزندگی اجتماعی مردم می

ه ویژه با ات جهانی و بمستقیم با ادبیّغیربر اثر پیوندهای مستقیم و  یادبی در کشورهای عرب آیندفر

ر یهای ادبی در الجزاتفعالیّ تکامل یافته است. ،ات فرانسه و از خلال آن با ادب روسی و انگلیسیادبیّ

ه سبب ات الجزایر که بادبیّ است. بوده ههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن همرالات و پیشرفتبا تحوّ

یل ات مقاومت جهان را تشکی از ادبیّشود، بخش مهمّنوشته می وی، اغلب به زبان فرانساستعمار فرانسه

اما  ه؛های خود را به زبان فرانسه بیان کردآلگرچه خواسته و ایدها ،ات مقاومت الجزایردهد. ادبیّمی

 پش قلبتاز این رو در کالبد این ادبیات،  ه است؛نگ ملّی آن بودهدفش احیای ملّت الجزایر و فره

طاهر  های هنری است کهجزء اولین رمان (3499) "اللاز" رمان» رد.مقاومت و روح عربی جریان دا

را به  ریای از مراحل دگرگونی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی الجزابه زبان عربی نگاشته و مرحله وطار

ت یّوریک الجزایر از اهمّلهای فرهنگی و فولک( میراث و داشته29: 8005)سلیمان،  «است. تصویر کشیده

 خودی و غیرخودی، زیرا در این تقابل ؛نیز از این امر به خوبی آگاه است وطار. ای برخوردار استویژه

و  گهای جهان عرب در برابر فرهنتگیرد. سنّتمام ارکان کشورش در مقابل استعمار فرانسه قرار می

و به پررنگ کردن و برجسته نمودن  ت و اعتبار خود دفاع کندایستد تا از موجودیّت غرب میسنّ

 است. انطباقدایک قابلتوانمندی و قدرت کشور الجزایر بپردازد که این امر بر مربع ایدئولوژیکی ون

 هایکه رماناست عرب جهان از مشهورترین ادیبان ی الجزایربرجستة نویس رمان، 8طاهر وطار      

بنابر قول مشهور  ،میلادی 3451در سال  طاهر وطار» گرفته است. الجزایر خویش را از اجتماع واقعی

ط رشد ای متوسّدر خانواده ویبه جهان گشود.  دیده «مداوروش»در نزدیکی شهر  صدراتادر روستای 

ء ، أخباره لواةالجديد ةالبلاغ»نگارش خود را با همکاری و قلم زدن برای جرایدی مانند  وطار .و نمو یافت
 شتالجزایری در طول حیا جستةبراین ادیب  (838: 3448 ،)بن جمعه .«آغاز کرد «البرلمان، الصباح والنداء

-شدو نمای، «الجزائر الطعنات»و  «شهرالشهداء يعودون هذا ال»و  «دخان من قلبي تونس»داستانی  سه مجموعة»

لمطعنات، ا الجزائر جريدة الشعب، و القصر دثالزلزال، الحوا» ،«اللاز» ده رمانو  «الهارب»و « فة الأخرىصعلى ال» ةنام
 «فع يديه بالدعاءو الولي ير  يو الدهاليز، الولي الطاهر يعود إلي مقامه الزك عةتجربه في العشق، الشم» ،«ةرمان»، «بغل عرس

 (893: 3ج ،3520 . )کسرایی،استرا نوشته 
ها و آمال مردمانی را رنج و مبارزه با استعمار فرانسه و انقلاب مردم الجزایر است "،اللاز" موضوع رمان

به  روطاشدید  ةعلاق آنان را به یغما برده است. زندگی ،فرانسهدهد که دست خونین استعمار نشان می

تم گر داشته باشد که ظلم و سای سرکش و عصیانروحیه ،داستانت اصلی شخصیّ ه تاالجزایر باعث شد



 دایکانتقادی ونکاویِ اثر وطار با تأکید بر الگوی گفتمان« اللاز»خوانشی جدید از رمان  /احمدی، ناصری /4

 اعیاجتم و سیاسی جریانات بازگوکنندۀ "اللاز" رو، رمان همین از ؛تابدکشورهای استعمارگر را برنمی

ا سرراهی ی ةبه معنی بچ ،معنای قهرمان و در زبان محلّی الجزایربه  "لاز" است. انقلاب از قبل الجزایر

در شکل  زلاداستان با تصویر  انجامِرس ؛یابدت وی جریان میداستان بر محور شخصیّ که نامشروع است

 .رسدبه پایان می ،انسانی مجنون و سرگشته از اتّفاقات انقلاب
 تا دبشکاف را "اللاز"رمان  درونی هایلایه تواندمی گفتمانی تحلیل رویکرد با پژوهش پیشِ رو       

 نوسندریاآ تئونتحلیل گفتمان انتقادی براساس الگوی اجتماعی رمان  -با ایدئولوژی شناختیاننده خو

بدون در نظر گرفتن موقعیتی که داستان در تعامل با آن شکل  ادبی معاصرآشنا شود. در نقد  5دایکون

 همـین دلیل چـارچوب نظری این پژوهش بر بـه ،توان تحلیلی جامع از آن ارائه کردگرفته است، نمی

ر شناخت آن را مبتنی ب دایکون»که  نقد محتوایی قرار دارد ۀتحلیل گفتمان انتقادی و در حوز پایة الگوی

لی، )فاض« شوند.سازد؛ وی معتقد است جامعه و گفتمان از طریق ذهن بهم متّصل میاجتماعی مطرح می

 یده تا به سؤال زیر پاسخ داده شود:( در این پژوهش تلاش گرد45: 3525

 است؟کار رفته دایک، چگونه بهکاوی ونبا تأکید بر چهارچوب گفتمان «اللاز»روش گفتمانی در رمان 

 . پیشینة پژوهش5-5

 ها عبارتند از:ترین آنصورت گرفته است که مهم طاهر وطارهایی در رابطه با آثار مطالعات و پژوهش

رمان زلزال بر اساس الگوی  :موردپژوهانه ةمطالع ؛طاهر وطارشناختی بر آثار جامعهرویکردی »مقالة 

به چاپ رسیده است که نویسنده  بدیعالدین صلاح( در مجلة لسان مبین که از 3543) «ن گلدمنیلوس

مریم  .ستا وطاربینی به دنبال پیوندهای ساختاری بین اثر ادبی و جهان ،گلدمن شناسیدیدگاه جامعهبا 

(، به بررسی و 3548) «طاهر وطارتحلیل فرم و محتوا در آثار داستانی »ای با عنوان نامهکیانی در پایان

ها را از جنبة موضوعی، محتوایی و عناصر داستان مورد تحلیل هشت رمان از آثار او پرداخته است و آن

اریخی ت نةگرایارویکرد واقع»و همکاران نیز در مقالة  کبری روشنفکرتحلیل و بررسی قرار داده است. 

 ةگرایاناکاوی نوع رویکرد واقعشناسی تاریخی، به و( در مجلة جامعه3542) «طاهر وطار "الزلزال"در رمان 

 "زاللا"های دینی و عرفانی در رمان مایهدرون»اند. مقالة رمان الزلزال پرداختهموضوعات اساسی  تاریخیِ
و  سبحان شافعیاندر فصلنامة عرفان اسلامی از  (3544) «(فرکلاف براساس الگوی) طاهر وطاراثر 

 است.  پرداخته "اللاز"های عرفانی و دینی رمان مایهدرونبررسی  ه دیگران، ب

 «اللاز»دایک بر روی رمان شده، تاکنون پژوهشی در زمینة تحلیل گفتمان ونبا توجه به موارد اشاره 
و  دایکنو از منظر تحلیل گفتمان انتقادی «اللاز»صورت نگرفته است. در این مقاله سعی شده تا رمان 

 اجتماعی آن بررسی شود.  -شناختی سطوح

  مبانی نظری. 6

http://ensani.ir/fa/article/author/77460
http://ensani.ir/fa/article/author/77460
http://ensani.ir/fa/article/357587/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/357587/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://mysticism.sinaweb.net/?_action=article&au=2662675&_au=%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86++%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://mysticism.sinaweb.net/?_action=article&au=2662675&_au=%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86++%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 دایک. تحلیل گفتمان انتقادی ون5-6

کاوی، سخن معنای به (discourse analysis) و گفتمــان، گفتــار معنایبــه  (discourse)واژۀ »

دارد. 9شناسیحلیل گفتمان ریشه در زبانت( 82: 2535)فاضـلی، «کـاوی است.گفتمـان و تحلیل کلام

 ،شناس معروف انگلیسیای از زباندر مقاله 3428نخستین بـار در سـال  ،«تحلیل گفتمان»اصطلاح »

گرایانه از جمله، تحلیل دیدگاهی صورت ةوی در ایـن مقاله بـا ارائ ؛کار رفته استبه هریس زلیک

( مطالعات 88: 3594پور، )بهرام« دانسته است.گفتمان را صرفاً نگاهی ساختارگرایانه بـه جمله و مـتن 

ر تعامل د ،ر به شکل همیشگی و کارکردیکاربرد زبان و تفکّ»گفتمانی بر این نکته تأکید دارد که 

 ( 98 :3528دایک، )ون .«شودی میاجتماعی گفتمان متجلّ

گروهی از ( م3494)در اواخر دهة »شود. شناسی انتقادی ناشی میاز زبان 2تحلیل گفتمان انتقادی   

ایست آنجلیایی نورویچ در دانشگاه  ( 9، گونتر 1)فاولر هالیدیگرای شناسان پیرو مکتب نقشزبان
شناسی انتقادی را زبان، رویکرد زبانانگلستان گرد هم آمدند. ایشان در مطالعات خود دربارۀ کاربرد 

این اصطلاح را به کار بردند. هدف آنان از وضع این  ،(م3494) 2و زبان قدرتبرگزیدند و در کتاب 

یندهای ایدئولوژیکی موجود در متون زبانی بود. آاصطلاح، آشکار کردن روابط قدرت پنهان و فر

 از جهات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند؛ ولیرویکردهای گوناگون نسبت به تحلیل گفتمان انتقادی 

نظر دارند که از توصیف زبانی باید فراتر رفت تا بتوان به تبیین دست یافت و نشان داد که فاقهمگی اتّ

همچنین باید به کمک این  ؛یابدشود و در آن بازتاب میمیهای اجتماعی در زبان خلق نابرابری

 ( 388:)همان .ها را تغییر دادعی را کشف کرد و شرایط آنهای اجتمااین نابرابری ،رویکردها

ه یک ک داندمیهایی تعبیر و تفسیر چارچوب ةمثابهبرا ها دایک ایدئولوژیونشناس معاصر، زبان    

 .کنندنوین سازماندهی می ةدیگر عناصر موجود در جامع ۀها را درباربینیها و جهانسلسله طرز نگرش

( 339)همان: « مند است.وارۀ منسجم و ساختایة شناختی اعضای یک گروه و طرحمایدئولوژی بن»

د زبان و کند. کاربرها بر متن وگفتارهای روزمرۀ ما را بیان میها، نحوۀ تأثیر آنبُعد گفتمانی ایدئولوژی

تمان د در گفتواننپذیرند و میها تأثیر میی هستند که از ایدئولوژیگفتمان از کردارهای اجتماعی مهمّ

ان بس»کند که دایک یک نظریة چندوجهی را مطرح میبیانی یا پنهانی در جامعه بازتولید گردند. ون

دهد. ایدئولوژی در این رابطة مثلثی، مثلثی، گفتمان، جامعه و شناخت اجتماعی را به هم ربط می

 (389)همان: « کنند.میدهی های جامعه را سامانهای اجتماعی مشترک میان نهادها و گروهشناخت
های مختلف در ها هستند که پایه و اساس شناخت را برای مرز نگرش گروهاین ایدئولوژی در کل،

هایی دهی شناختهایی اساسی را برای سازمانو چارچوب سازندشان فراهم میاهداف و علایق ،جامعه

از روابط موجود بین ایدئولوژی،  ییهاهوارطرح ،رویکرد خوددر  دایکون دهند.اجتماعی شکل می



 دایکانتقادی ونکاویِ اثر وطار با تأکید بر الگوی گفتمان« اللاز»خوانشی جدید از رمان  /احمدی، ناصری /6

کند، بدین معنی که تعامل اجتماعی در درون ساختارهای اجتماعی گفتمان پیشنهاد می جامعه، شناخت و

ایدئولوژی در تعریف  شود.دهد و این تعامل اجتماعی به شکل متن و یا گفتمان متبلور میرخ می

یک گروه اجتماعی هستند؛ او راه را برای ایدئولوژی ها و عقاید ای از باورها، ارزشمجموعه دایک،ون

ته تواند کارکرد منفی داشعنوان باوری مثبت باز کرده و بر این باور است که اگرچه ایدئولوژی میبه

بخشی به تواند با مشروعیّتبخشی به ساختار سلطه درآید؛ امّا میباشد و در خدمت مشروعیّت

 های اجتماعی قرار بگیرد.تارهای سلطه و نابرابریهای مقاومتی در برابر ساخجریان

مثابة نوعی از کنش اجتماعی، تحت گفتمان و زبان را به»، 30کیوداو  4فرکلافهمچون  دایکون     

ها ولوژیها، نقش اساسی در بازتولید ایدئکند که گفتمانداند و براین نکته تأکید میتأثیر ایدئولوژی می

ها را در (؛ وی ارائة ایدئولوژی12: 3548)قهرمانی، « هاستازتولید این ایدئولوژیدارند و متون، عرصة ب

های گفتمان مربّع ایدئولوژیک، ویژگی دوانگاری متّضاد کند. اصطلاحساختار مربّع ایدئولوژیک مطرح می

 تــسا لعیــض راــچه از هــبرگرفت ،یکژدئولوــیا عــّمرب انوــعندهد. می توضیح را جوامع در رایج

 رتوـص هـب ادرـفا یدـبنـبقط دیجاا اـب عـماجو در یبراابرـن دوـجو توجیه ۀنددآورجوو به هــک

 زیاـبرجستهس مضاعف یندآفر از دهتفاـسا اـب و "دیغیرخو یا وهگرونبر" و "دیخو اـی وهرـگدرون"

 بد لعماا و یژگیهاو و "ما" بخو لعماا و یژگیهاو ،یکژیدئولوا هایگفتمانت. ـسا یـنرایهـحاشو 

 "دیوـخ" ادرـفاد ـب لاـعما و یژگیهاو همچنین نگفتما ینا. هنددمی ناـنش تأکید با را "ییگرد" آن

  (950: 8002دایک، )ونهد.« دمی تخفیف را "دیغیرخو" ادرــفا بوــخ لاــعما و اــیهـیژگو و

 و زیبرجستهسا تــقابلیّ ،انیــبز -ی ــمتن ناگوـگون یهامکانیسم ،کدایـون وراــب هبـ     

این گونه بیان  را ژییدئولوا ۀکنندمنعکس بانیِز - متنی نمودهاین ـیا او. دـندار یـمعن یـنراحاشیه

 یهارتصوباشد،  منفی یا مثبت شیارز ربا حاملـد نایتوـم که گزینیواژه ۀنحوو  نگاواژ »سبککند: می

 تکذیب تعبیر، نـحس "،ديوـخ" تـمثب یکنشها و "يیگرد" منفی یکنشها در اقغرا نهمچو بلاغی

 یـمنف ابیـیارز دـبای ـهک لستدلاا ،"ییگرد" مثبت یکنشهاو  "اـم" منفی یکنشها نبیا در رقصو و

 "دیخو" ریاـفتر یکنشها که بیانی یهارساختا باشد، تدوین شتهدا لنباد به را قعیتاز وا تـمثب اـی

منتقل  مخاطب به را قعوا مرا فخلا همیّّتیا یا هددمی هجلو منفی را "ییگرد" یکنشها و مثبت را

 (809: 3549زاده، )آقاگل« کند.می

 و بررسی بحث. 6

 «اللاز»کاویِ انتقادی رمان های گفتمانتحلیل داده .5-6
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گفتمان، یک تئوری دربارۀ نحوۀ بیان ایدئولوژی در ساختارهای اجتماعی متن و چگونگی دستیابی به  

ای های اجتماعیِ بسیار پیچیدهها پدیدهبازتولید آن در همان ساختارهای اجتماعی است. ایدئولوژی آن و

هستند که نیازمند تحلیل مفهومی مستقل و توصیف تجربی در سطح تئوریک مختلف هستند. تحلیل 

 تیشناخ -پذیرد. مدل اجتماعیگفتمان از طریق بررسی سطوح و ابعاد مختلف گفتمان صورت می

رود که اکنون با توجّه به آنچه از متنی به شمار می ، رویکردی متمایز در تحلیل گفتمان هردایکون

مورد تحلیل و بررسی قرار  "اللاز"برای تحلیل و بررسی یک متن ارائه شد، رمان  دایکونراهبردهای 

 گیرد.می

 ها(سازی قطب خودی )الجزایریبرجسته .5-5-6

ز ا یشود که به دست گروهشروع می "خودی" لازبا تصویر شهادت پدر  داستانهای نخست صحنه

فر خود سمثابة کنشگر گفتمان خودی، به لازشود. انجام می "غیرخودی" تان اسپانیایییها و کاپفرانسوی

کند که آرزو می، شنودهنگامی که در جلوی مغازه خود این خبر را می ربیعیکند و شیخ را آغاز می

 هایروستا را ترک کند تا روستا کمی از دست وی آرامش پیدا کند. نویسنده با تصویر صحنه لازبزودی 

ان که کنشگران غیرخودی این گفتم یهای جنگی دیگرصحنه و فرانسه ارتش استقرار محل یا و درگیری

بانی با ز وطار؛ لازم به ذکر است که سازد، خواننده را با فضای ملتهب موجود در روستا آشنا میهستند

 سازی نقاط ضعف قطب خودی نیز پرداخته است.ساده و روان، به برجسته

بندی ما سازی مبارزه و مقاومت، قطبدر این رمان اولین راهبرد ایدئولوژیکی برای گفتمان      

 "ما"منزلة و مردم مبارز الجزایری به لازشکل که است، بدین "هاآن" هافرانسوی"و  "هالجزایریا"

 های( هستند. وطار در ادامه از تکنیکغیرخودی) "هاآن"( و سربازان فرانسوی قطب مخالف یا خودی)

( بهره ها)فرانسویمکملّ؛ یعنی تکنیک بازنمایی گروه مثبت خودی و بازنمایی منفی گفتمان رقیب 

 برد.می

مندی هموسیقی است. بهرکار گرفته شود، آفرینندۀ زیبایی و در رمان مدرن، چنانچه واژگان سنجیده به

های ضروری رمان نو است؛ از این رو، ارزش ادبی تکرار در قالب منطقی از این آرایه، یکی از تکنیک

 "ضحيةت"پربسامد  ۀواژ قسمتی از داستان،در تر است. رمان ـ در مقایسه با دیگر ژانرهای ادبی ـ ملموس
مخاطبان خود را به  ،با این هدف وطار ،به شکل متناوب در حال تکرار است «فداکاری»به معنای 

 : کندفداکاری و شهادت در راه الجزایر تشویق می
یا للتضحیةِ التي تَسودُ کُلَّ شيء في هذا العملِ الذي نَقومُ بِهِ وخیل إلیه أنّ الثورةَ لیست سوی شيءٍ واحدٍ ... »      

... التضحیةُ بکلّ شيءٍ، و في عمقِها الکبیرِ... لیست الثورةُ غیر التضحیة ... التضحیة هي هذا الشيءُ هو التضحیةُ 
 این که در چیز بر همه که فداکاری ( )ترجمه: ای59: 8009وطار،) ...«الثورة ... هذا ما یصنع کلّ الأحداثِ 
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 فداکاری امر این... است تنها یک چیز انقلاب که شده است تصوّر و است مسلّط دهیم،می انجام کار

همان  فداکاری...  نیست به جز فداکاری  انقلاب...  آن عظیم عمق در چیز و همه فداکاری.. است.

 (...آوردحوادث را به وجود می همة که است چیزی همان این...  انقلاب است
جسته براز تکرار الفاظ افزون بر آفرینش موسیقی، به منظور تداعی تصاویر ذهنی و  طاهر وطار  

برای قطب  "التضحية". کارکرد مثبت و اقتداربخش کلمة جویدذهن خواننده بهره می در هانمودن آن

 نگاه ارتجاعی به مسائلدر جایی دیگر از بافت داستان، دهد. الجزایری از زبان گفتمان خودی روی می

 و این امر شخصیّت شودنسبت به او مشخص می (هاخودی) و قضاوت نادرست مردم لاز به در نوع نگاه

ه، یتّصِلُ ببَعضِ العَاهراتِ وَ یُمَهّد لهنّ سبلَ » :کندتر میرا در سرتاسر داستان برجسته لاز قیّةِ أمِّ فَاللازُ بِواسِطةِ الشَّ
ابطِ... بینَما البعضُ یرَ  ابطِ یُحصَی حرکاتِ النّاسِ و یَقتَضِی أخبَارَ الإتّصال بالضَّ ی أنَّ اللازَ یعملُ في مُخابراتِ الضَّ

مادرش با برخی از زنان بدکاره ارتباط برقرار کرد و خواهر  ةواسطترجمه: لاز به) (38: همان)« الثّورةِ.

 در اطلاعات لازاشتند که نمود... در حالی که برخی دیگر اعتقاد دمیراه ارتباط آنان را با افسر هموار 

ین ادر  لاز.( نگاه قطب خودی به گیردتحرکّات مردم و اخبار انقلاب را زیر نظر می ،کندافسر کار می

و قضاوت غلط آنان در  "مردم"گروه و منفی قطب درونگویای نگاه نادرست توصیف کنشگر، متن 

ت هویّصورتی ضعیف و بیدر جایگاه کنشگر گفتمانی مردم مبارز الجزایر، به لاز است. لاز  مورد

از طرف پدرش  لاز درحالی کهبازنمایی شده است؛ زیرا هویتّ واقعی او آشکار و مشخّص نیست؛ 

در  ها به انقلابیوّن بپیوندند وزیدان مأموریتّ یافته بود تا سربازان را از ارتش فرانسه فراری دهد تا آن

امّا مردم با وجود عدم آگاهی از واقعیتّ ماجرا در مورد او  ؛ین راه جان خود را به خطر انداخته بودا

 هر انسانی وانگارد داند و آن را بیماری میدور میه خود را از سیاست ب لازداشتند. قضاوت نادرست 

 شود:بدان مبتلا می ،بدان سو حرکت کند که
 .ن قبلِ ا. هذا أعرفه مِ لیسوا منّ  ما یقولانه صحیح، الفرنسیونَ  کلَّ  أعدی أخاه .. ولو أنّ  ، وزیدانُ مرض   السیاسةُ »      

روا هم في فکّ إلیه نحن قبل أن یُ  .. کان ممکناً أن نذهبَ  سمّی فرنساً آخر یُ  نا ظلماً، وجاءوا من بلدٍ ولقد جاؤوا بلادَ 
ولاشکّ ... لقد کنّا ذات زمن مثل الفرنسیس في أسبانیا  یحةً یرویها حمو، صح يتأسبانیا هذه الّ  القدوم إلینا ...وحکایةُ 

  زیدان و است بیمار )ترجمه: سیاست (59همان:) «.ا عندهمکنّ  الزمن وأصبحنا مثل الأسبانیین یومَ  ... دارُ 

 این من. نیستند ما از هافرانسوی باشد، درست گویندمی هاآن آنچه همة اگر و... است دشمن برادرش

امکان  ...آمدند فرانسه نام به دیگر کشوری از هاآن و آمدند ما کشور به ناحق به هاآن و دانستممی قبلاً را

حمو  و داستان اسپانیا که ... رفتیممی آنجا به ما باشند، نزد ما به آمدن فکر به هاآن اینکه از قبل داشت

ا ها در اسپانیکند، درست است و هیچ شکّی در آن نیست... ما آن زمان مانند فرانسویآن را تعریف می

با  وطار (.ایمشده هااسپانیایی مانند بودیم، هاآن کنار در که روزی ما و است گذشته زمان... بودیم

ها را برجسته کرده است. ها و هم نقاط منفی بخش خودی آنهای منفی فرانسویبخشی ویژگیتعمیم
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ا تر کردن محتوای آن به کار رفته است، بنمایی که برای پربارترکردن معنای داستان و غنیراهبرد بزرگ

ن امر ت گرفته است؛ ایصور "هافرانسوی"و بازنمایی منفی دیگری  "هاالجزایری"بازنمایی مثبت خود 

 ها و هنجارهاییمحور ارزشعلاوه بر تضادّ ساختاری و معنایی که به وجود آورده، بر کاربرد ایدئولوژی 

 ه است.نیز غنای بیشتری بخشید "اللاز"چون آزادی، استقلال، مبارزه با ظلم و ستم و ... در بافت داستان 

دیده  لازبه  گروهی نسبتمنفی به قطب خودی و درون هم این نوع نگاهباز  داستان ةدر ادام      

نماید: در عربی و انگلیسی جلوه میلاز  ةها در معنای کلمشود. تفاوت نگاه مردم الجزایر با دیگر ملتّمی
هَا اللّازُ، اللّازُ! حتّی اسمُک لا یحملُ معنًی محدوداً... في القدیمِ کانَ یَطلقُ عَلی الجزءِ الأدنَی» مِن العُملَةِ  آه، أیُّ

 ان:هم)« لَّ أعْوَر یَتشاءمُ منه.للّازِ هُو البطلُ في غیرِ لغةِ قَومِه، أمّا عندَهم، فَإنّه اللقیطُ، أو کُ  يالنقدیّةِ. المعنَی المجَاز

ترین نوع در قدیم به پایین ...ی نام تو هم معنای مشخّصی نداردآه. ای لاز ای لاز. حتّ»ترجمه: ) (310

 به معنای زبانانامّا برای عرب ؛امّا معنای مجازی آن در زبان غیرعربی، قهرمان است ؛شدیسکّه گفته م

ی در پ "لاز" ةمعنای کلم سازیبرجستهبا  وطار .(سرراهی است یا انسان کوری که بدیُمن باشد ةبچّ

از نظر مردم کشورش یک انسان  لازدر حالی که  است؛تحلیل طرز اندیشه مردم در مورد قهرمانان کشور 

زیرا برای  ؛امّا او در واقع شخصیّتی والا دارد مردمش است؛ناهنجار است و تنها در پی آزار و اذیتّ 

گذرد و در راه آزادی کشورش هر رنج و حتّی از جان خود نیز می ،استعمار ةآزادی همان مردم از سلط

فرسای های طاقتاو در زیر شکنجهنکردن راف اعت)لاز توصیف کنشگری کند. دردی را تحملّ می

است. حال آنکه او از نظر مردم سرزمین خود انسانی رذل لاز گویای شخصیتّ واقعی (، استعمارگران

از راهبرد توصیف کنشگر و  وطاردر این عبارت از داستان،  .همگان آرزوی مرگش را دارند کهاست 

 در بیان داستان از وطارطح کلان و با در نظرگرفتن نقش زمان بهره برده است. در سگرایی همواژگان

 زلاو حامی گفتمان مقاومت و مبارزۀ عربی الجزایری، راهبردهای گفتمانی در سرتاسر داستان  لاززبان 

 اند.بازنمایی شده

 ؛کندابراز نارضایتی می "لاز"های مردم در مواجهه با گرچه از برخی عادتانویسنده در این رمان،   

وقدورُ کانَ » :کندگونه بیان میگفتمان خودی را این وطار، ا به آداب و سنن کهن اهتمام خاصّی داردامّ
من باب دار زینة... حیثُ یَفرشُ کیساً  ، إنّما تحت جدران منزله، وبالقربِ يیحبُّ السّهر کثیراً، السّهر لا في المقاه

 يیتجاذبانِ أطراف حدیث طویل، یبدؤه عادةً حمو، بالتشکّ ، ساعات وساعات، يیجلسُ هو وصدیقُه حمو الحمامج
-ا نه در قهوهامّ ؛داری را بسیار دوست داشتزندهترجمه: قدور شب)( 88: همان) .«ي..من وضعه العائل

طوری که زیراندازی را با دوستش حمو هاش و نزدیک در خانه زینت... ببلکه زیر دیوار خانه ؛هاخانه

شدند که معمولاً حمو ها غرق در صحبتی طولانی مینشستند و ساعتروی آن می حمامچی پهن کرده و

 (کرد.با شکایت از وضع خانوادگی خود شروع می



 دایکانتقادی ونکاویِ اثر وطار با تأکید بر الگوی گفتمان« اللاز»خوانشی جدید از رمان  /احمدی، ناصری /01

را  ستادر رور قدوصفا و صمیمیّت  پر ازنوع زندگی کنشگر،  توصیف گیری ازبا بهرهنویسنده       

این شرایط زمانی بود که استعمار فرانسه به  کند کهاو قبل از این توصیف اشاره می نماید.پویاتر می

از  یکی "قطب مثبت خودی" قدوربه زندگی آرام  طاهر وطارترتیب بدین ؛الجزایر حمله نکرده بود

 فرانسه ةکه با حمل استزندگی ساده و آرام مردم الجزایر  نماد اشاره دارد که ب الجزایرشهدای انقلا

تشویش، جنگ و خونریزی در روستا حاکم ، ه جای آن دلهرهرود و باز بین می این آرامش و سکون

ها و شرایط آرام روستا را کارکرد ویژگی وطار .گرددناامیدی می و شود و زندگی مردم همراه با یأسمی

رسد؛ ولی با طیّ روند داستان، این موضوع نظر میکند که در ابتدای امر عجیب بهای بیان میبه گونه

 شود.برای خواننده روشن می تر از قبلبرجسته
را  خود کلام مجاهدان و رزمندگان از شهدای راهبرد گفتمانی طاهر وطار، الجزایر پس از استقلال      

شدند، وی در این گزارۀ  خواهاند را دنپاداش آنچه شهدا انجام داده بو اجر و هاگویا آن ،کندروایت می

هم کعادتِهُم کلّما ت» گوید:می ادبی فِ الطویل أمامَ مکتبِ المنح، لایتحدّثون إلّا شُهدائهم، والحقُّ إنَّ جمّعوا في الصَّ
ه لیست هناکَ غیرُ هذه الفُرصةُ لتذکرهم، والترحمُ علی أرواحِهم، والتغنّيُ بمفاخرِهم. )ترجمه: گویی  (9)همان: «إنَّ

اند، تنها شهدایشان شان در صف طولانی در برابر دفتر منح تجمع کردهآنان همچون عادت همیشگی

گویند و حقیقت این است که  آنجا هیچ فرصتی برای یاد و خاطرۀ آنان نیست و رحمت خدا سخن می

نتخاب جزئیات و توصیف در این گفتمان با ا طاهر وطارورزند.( بر ارواحشان و به مفاخرشان فخر می

سازی ایدئولوژی شهیدان الجزایری پرداخته و اند، به برجستهکارهایی که شهدای الجزایر انجام داده

 شیخ کند؛ در ادامهتری به مخاطب و خوانندۀ داستان منتقل میصورت واضحمفهوم موردنظرش را به

ن خاطر وطه جوانان و پیران بسیاری ب ،دنکنمی صحبتجنگ  از دوران لازو دوست  ورقدپدر  ربیعی

زبانی  با ابزار راسخنان شیخ  طاهر وطار. ر حکفرما شودیقربانی شدند تا رفاه و آزادی و ثبات بر الجزا

قَ الشیخُ في نفسِهِ، علی » گوید:خورد، میلای واژگان به چشم میبه همراه حسرت و اندوهی که در لابه عَلَّ
أوهاتٍ شیخین یقفانِ أمامَه، وعجوز و أرملُ تَقفانِ إلی جنبِه ثمَّ سَرَحَ بصرُهُ الذابلُ في الصفِّ ما اِلتَقَطت أذناه، من ت

به  خاطر آنچه)ترجمه: شیخ سرش را پایین انداخت و در خود فرورفت به (62همان:) «الطویل أمامَهُ.

 و یرزنپ یک و بودند ایستاده او مقابل در که پیرمرد دو هایناله که به حالی هایش رسیده بود، درگوش

اد( در د روبرویش طولانی صف به را اشبه آرامی نگاه افسرده بودند، ایستاده او کنار در بیوه زن یک

شان را ن وطارخورد که گفتمان خاص چشم میاین عبارات اشارۀ ضمنی به وضعیت کنونی الجزایر به

 دهد.  می

(، ودیقطب خ) «بعطوش»وگاه ارتش فرانسه به دست نابودی اردسازی با توصیف و برجسته وطار 

تتالت الإنفجاراتُ، الواحدُ إثر الآخر، وارتفعَتْ ألسنةُ النار إلی عنان السّماء، وتُسارعُ العَساکرُ مِن »: گویدمیچنین 
هنا وهناک، یغادرونَ قاعاتِ النوم مبهورینَ بالضّوء الکبیرِ، بعضُهم یَسقُطُ مِن جرّاء الشظایا المتطایرة، وبعضُهُم یصرخُ 
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ترجمه: چندین انفجار پی در پی اتفاق افتاد، یکی پس )( 838: همان) «فَه.ویُسارع إلی الإختفاءِ بکلِّ ما صادَ 

ر زده از نوکردند و بهتمی فرار سو همه از سربازان شد، بلند آسمان اوج تا آتش هایاز دیگری و زبانه

 رافتادند و برخی دیگها میترکش اصابت اثر در آنان از برخی کردند،اتاق خوابشان را ترک می ،شدید

ضای ف ،شدند( در این تصویرپردازیشده و مخفی می فریاد کشیده و از مناظر پیش رو با سرعت دور

 کندای ترسیم شده است که خواننده به راحتی آن را درک و تصوّر میجنگی پایگاه نظامی فرانسه به گونه

یدئولوژی مان او به سهولت بیان تصویری مثبت از گروه خودی و تصویر منفی از گروه غیرخودی گفت

 کند.ای منتقل میحاکم بر داستان را به هرخواننده

و سطحی برخی از مردم،  های نادرستاندیشهبا پررنگ کردن  وطار ،لازداستان  دیگری از در بخش      

رگران های مبارز علیه استعمارهبر یکی از گروه« شیخ یمنی»آنجا که پردازد؛ به تخریب گفتمان خودی می

های خود را تغییر دهد خواهد تا افکار و اندیشهبرای اتّحاد دو گروه از او می زیداندر مقابل درخواست 

و دوستانش بعد از یک روز  زیدانا امّ ؛و از عقاید خود دست بردارد و از حزب کمونیست تبرّی جوید

ها و با احترام به نگرش شخصی هر فرد رب اندیشهرسند که با تضاشور و مشورت به این نتیجه می

 اورد.نیاسم حزب خود را  ،کند که پس از این اتّحادحتّی قبول می زیدانتوان علیه دشمن متّحد شد. می
بِالتّالي عَن عَقیدَتِنا.» خلّي عَنها، وَ ام ترجمه: ن) (662: همان) «لَم نأتِ بأسماءِ اَحزابِنا وَلکن لَا نستطیعُ أن التَّ

توانیم از آن و از عقایدمان دست برداریم( با این جمله شیخ دستور ا نمیامّ ؛آوریماحزاب خود را نمی

ه سبب ب -ترتیب ماجرا با مرگ یک انقلابی به دست مبارزی دیگرکند و بدینقتل زیدان را صادر می

خودی در  تخریب گفتمان. سه تاکتیک ایدئولوژیکی برای افتداتفّاق می -مخالف ةاندیش نکردن تحملّ

 شود.دهد. از منظر واژگانی، زیدان مبارزی قهرمان و شیخ، منافق و خائن بازنمایی میاین جا رو می

ردازد پمی -یکی از مبارزان -حمواز زبان  در جایی دیگر از رمان، به بازنمایی گفتمان داستان وطار      

مجتمع  أشدُّ تخلّفاً مِن مجتمعاتِ القرونِ »: گویدر میتوصیف شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان استعما و در
ای که ( )ترجمه: جامعه22: همان)« الوُسطی. مُجتمع  تَطمسهُ البَدَاوة. مجتمع  رعویٌّ ضارب  في التأخّر والإنغِلاقِ.

افتادگی آن را فراگرفته است. ای که سادگی و عقبتر است. جامعهماندهاز جوامع قرون وسطی عقب

گر شرایط بیان ،کند( این توصیف اجتماعی و فرهنگیای که به سبک چوپانی و ارتجاعی زندگی میامعهج

ا هزیرا که آنان برای غارت و چپاول ثروت ؛استعمار است ةسلط نابسامان و وضعیتّ اسفبار مردم تحت

با  وطار .نبودند زدند و هرگز به فکر معیشت مردم و رفاه آناندست به لشکرکشی می ،و منابع کشورها

د کند و به بازتولیانگارۀ ذهنی، شرایط جامعة معاصر خود را به خوبی ترسیم میگیری از پیشبهره

 «مجتمع  رعویٌّ ضارب  في التأخّر والإنغِلاقِ »پردازد. شرایط اجتماعی جامعة الجزایر با گزارۀ گفتمانی می
تر از جوامع قرون وسطی، ضعف این جامعه ندهماای عقببخشی جامعهواسطة تعمیمبرجسته شده و به

 بازنمایی شده است. 
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 شود. بازنمایی منفیدر این قسمت از داستان نیز مشاهده می دایکونکارکرد مربع ایدئولوژیکی       

ترین ستهبرج لازعربی شده است.  نمایی گفتمان منفیگروه خودی و توصیف کنش آن، باعث برجسته

 وید:گاو می در موردراوی  ،رود که از سوی روستای خود طرد شده استر میشخصیت رمان به شما
کان الربیعی مثل کلّ سکان القریة، یبغض اللاز، ویتمنّی من صمیم قلبه أن تلحقه المصیبة القاضیة ... یرتکب جریمة »

 الربیعی ترجمه:) (3)همان: .«لن یخرج بعدها من السجن، أو یقضی علیه سواء من طرف العسکر أو من طرف الثورة 

 مرتکب ...دبیفت اتّفاق او برای سخت ایفاجعه که کردمی آرزو و بود متنفّر لاز از روستا ساکنان همة مانند

  (.توقیف شود انقلاب یا ارتش توسط نشود یا آزاد زندان از آن از پس که شود جرمی

صویر به ت را لاز ت مضطرب و پراسترس شخصیّو احساسات  ،روحیات کاربرد واژگانی در عبارات زیر،

کان اللاز مطرقاً یفکّر بأعصاب مضطربة، والدماء تسیل من أنفه وجراح وجهه ما تزال ممتزجة بدموع باردة، »کشد. می
کید« المأبون»ویداه لا تزالان علی الوضع الذي کانتا علیه بالسلسلة ... من أین عرف   ما أقوم به ... قد تکون خدعة، أ

ه فهمني  ها کذلک قدور ... هل فر بعد؟ یقیناً أنَّ  کرد،می فکر آشفته با اعصابی لاز ترجمه:) (23همان:) ....«أنَّ

 مخلوط سرد هایاشک با همچنان صورتش هایزخم و شده بود جاری اشبینی از خون درحالی که

 چه نم دانستمی کجا از "مادر"... هستند زنجیر روی که داشتند قرار موقعیتی در هنوز دستانش و شده

 وزهن او آیا... است قدورکنم که او هم مانند تأکید می باشد، ترفند یک این است ممکن... کنممی کار

 (...است کرده درک او مرا مطمئناً است؟ کرده فرار

را به شکل فردی مضطرب که سر در  لازگونه که در عبارت فوق نمایان است، نویسنده شخصیتّ همان

انی، کشد؛ وی همچنین بر اثر فشارهای روگریبان فرو برده و بر اعصاب خود مسلّط نیست، به تصویر می

شود و همانند فردی درمانده، اش سرازیر میشود و سریع اشک بر گونهبیش از اندازه دچار خون دماغ می

از شخصیتّ اصلی داستان، بیانگر تمام حالات روحی  هم گره کرده است؛ توصیف این چنینیدست به

و روانی اوست. تعابیر فردی درمانده، حساس، مضطرب از منظر واژگانی به ضعیف شدن و کاستن 

 زلاانجامد. گفتمان حاکم بر این عبارات، انسجام سراسری دارد تا تصویری از قدرت قطب خودی می

 رمان در خواننده تأثیرگذار باشد. به مخاطب نشان دهد که به عنوان نقش اصلی

 ها(. بازنمایی منفی قطب غیرخودی )فرانسوی6-5-6

شود؛ بلکه نگاهی فراملّی و جهانی دارد؛ البته این رویکرد نویسنده تنها منحصر به کشور خویش نمی 

از چپاول  ردوستی نویسنده نیز باشد. استعمارگران به غیدوستی و نوعتواند دالّ بر حس انسانموضوع می

اند. ها را مورد هدف قرار دادهاموال مردم و کشور، بر زبان این کشورها نیز تسلط پیدا کرده، هویّت آن

 رود:شمار میها بهاین چپاول و استعمار، بعد منفی این غیرخودی
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لرومیة، بما العربیة وایخرج الفرنسیون، یفقر الأغنیاء وینعدمون، ینام جمیع الناس علی الشبع نقرأ کلّنا. نتعلّم »
 فقیر ثروتمندان روند،می بیرون هاترجمه: فرانسوی) (52همان:) «فیها الإنجلیزیة والألمانیة والروسیة.

 جمله از رومی، و عربی ما خوانیم،می ما همة خوابندمی سیری با مردم همة روند،از بین می و شوندمی

 گیریم.(می یاد را روسی و آلمانی انگلیسی،
وجود استعمارگران فرانسوی را برای کشورش گری، با استدلال "قدور" تشخصیّاز زبان  طاهر وطار 

ی او در جریان آمادگ و به دنبال ایجاد بار منفی ایدئولوژیکی در وجود مخاطب است. داندظلم بزرگی می

السیاسة »ند: کبه بیگانگان و ظلمشان اشاره می "حمو"برای انقلاب و درگیری با فرانسویان، در گفتگو با 
مرض، وزیدان أعدی أخاه...ولو أنّ کل ما یقولانه صحیح، الفرنسیون لیسوا منّا. هذا ما أعرفه من قبل. ولقد جاؤوا 

 «ا....لینبلادنا ظلماً، وجازوا من بلاد آخر یُسمّی فرنسیاً.کان ممکناً أن نذهب إلیه نحن قبل أن یفکرّوا هم في القدوم إ
 هاآن همه آنچه اگر حتّی... است برادرش دشمن زیدان و است بیمار سیاست )ترجمه: (59 همان:)

 ناحق هب هاآن دانستم،می قبلاً که است چیزی همان این. نیستند ما از هافرانسوی باشد، درست گویندمی

 به اهاینکه آن از قبل ما بود ممکن. کردند سفر فرانسه نام به دیگر کشوری از هاآن آمدند، ما کشور به

 (...برویم آنجا به بیفتند، آمدن فکر

یف پردازد؛ توصداستان به توصیف وضعیت اجتماعی مردم الجزایر می هایقسمتدر برخی از  وطار      

ساد بینهما صمت طویل کانا »: استها سیطره افکنده آن نوایی که برهای معیشت مردم و فقر و بیحالت
أثنائها یفکّران في الجبریة، حمو یری أن الوضع الذي أصبح علیه الناس من فقر وبؤس وعری و جهل وجور یجبرهم 

 گویی بود، برقرار هاآن بین مدّتی طولانی )ترجمه: سکوت( 93همان:) «علی العمل من أجل التخلص منه.

 رهنگی،ب بدبختی، فقر، مردم دچار که وضعیتی دیدمی حموبودند،  فکر در تقدیر او مورد در در آن مدّت

شوند( میزان جزئیات  خلاص آن شرّ  از تا کندمی تلاش به مجبور را هاآن اند،شده عدالتیبی و جهل

خوبی به بیان شده در توصیف وضعیت اجتماعی مردم سبب تولید گفتمانی شده است که معنا را به

هایی است که در الجزائر مخاطب منتقل نموده است. این وضعیت اجتماعی ناشی از وجود فرانسوی

یخرج »گوید: جایی دیگر میدر  وطاراند. را تحت سیطرۀ خود درآورده زندگی و فرهنگ و اجتماع آنان
 و روندمی بیرون هافرانسوی )ترجمه: (52همان:) «الفرنسیون، وینعدمون، ینام جمیعُ الناسِ علی الشبع.

ی خورد، بیانگر نوعی ایدئولوژچشم میخوابند( تقابلی که در این عبارت بهمی سیر مردم همة میرند،می

 بیان شده است. الأغنیاء""یفقر است که در قالب عبارت متضاد 

داند؛ از همین ماندگی کشور الجزایر و مردمش را وجود نحس استعمار فرانسه میدلیل عقب وطار      

تأثیر رعب و وحشتی هستند که استعمارگران های رمان تحترو، آشوب و افسردگی مردم و شخصیتّ

الحیاةِ اللعینةِ الّتي عاشَها دور  کبیر  في أن فجرت داخله لقد کان لهذهِ » اند:فرانسوی بر مردم الجزایر تحمیل کرده
رغبة  شدیدة  في الإنقلابِ، رغبة  حثیثة  في التخلصِ مِن رداءِ المهانة إلی حیاةٍ جدیدةٍ اختار فیها أن یکونَ مناضلًا ثوریاً 
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، نقش مهمّی در این بدیمنی که پشت سرنهاد زندگی ( )ترجمه: این52)همان: « ویَلتحقُ بصفوفِ الفَلاقةِ.

ور شود، میل شدیدی که برای رهایی از لباس امر داشت که میلی شدید از درون آن برای کودتا شعله

اهانت و تحقیر، به سوی زندگی جدیدی بود که در آن انتخاب کرد که یک مبارز انقلابی باشد و به 

 صفوف مبارزان فلاقه پیوست(. 
ر باخبر یها به الجزاود آنرکند و اینکه مردم از وانسوی را روایت میآمدن یک فر ۀخاطر طاهر وطار      

الفرنسیونَ نَخافُهُم، نحترمُهُم، نتفاني في تقدیمِ الخدماتِ لهم، » آید:کن کاری از دست ملّت بر نمییل ،هستند
قصیرٍ، لکن أخی زیدان أفهمني کلَّ ولماذا نُحاربهم أو نُخاصِمُهُم؟ إسمَع. أنا لم أبدأ في تتبعِ السیاسةِ إلّا منذَ وقتٍ 

ها خدمات به آن ةکنیم و در ارائها را احترام میو آن مترسییم هافرانسویاز ترجمه: ) (63)همان:« شیءٍ.

رو . من دنبالگوش کن؟ کنیمو یا دشمنی می جنگیمها میخود را فنا خواهیم نمود و برای چه با آن

 (را به من فهماند.همه چیز  زیدانا برادرم امّ ؛مگر در زمان کمی ،سیاست نیستم

احترام  ةمردم خویش را شایست ،تهکّم و استهزاءابزار زبانیِ با استفاده از  ،در این عبارت طاهر وطار      

برابر  مردم به راحتی تن به ذلتّ در ،زیرا در نظر نویسنده ؛داندها میخدمات به فرانسوی ةو ارائ

این امر از سستی و ضعف ملّت الجزایر  که شودحال آنکه برعکس آن باید حاکم  ؛دهنداستعمارگران می

و  "ما"های گروه خودی استراتژی کلّی حاکم بر این عبارات از داستان، تأکید بر خوبی شود.ناشی می

 است. "هافرانسوی"تخریب و بدی دیگران 

 . مبارزة لاز با خودی و غیرخودی6-5-6

اعتدل اللازُ خلفَ الصخرةِ في وضع المعرکةِ، وتأمّل المعرکةَ، وتأمّلَ بندقیتَهُ، ثمَّ » در بخشی دیگری از رمان: 
مَسَحَها براحته في رفقٍ ولطفٍ، وهوی بشفتیه، یرسم علیها قبلةً حارّة، وتنهد من أعماقِهِ بعد أن شَعَرَ بخفقان قوی في 

 در را نبرد جنگ، وضعیت در ایستاد، صخره پشت )ترجمه: لاز (621همان:) «قلبُه: آه مَن کان یَتَصورُ هذا؟.

 ن را بوسید.هایش آلب با کرد و پاک مهربانی و دلسوزی با را آن سپس به تفنگش اندیشید، و گرفت نظر

 دّتقلبش به ش اینکه احساس کرد از پس کشید، آه خود قلب اعماق از و کشید آن روی بر داغی بوسة

کرد؟( در گفتمانی که در این عبارت بیان شده است، نویسنده با چه کسی این را تصوّر می آه: زندمی

بیان شفاف  زند که باعثاستفاده از به تصویرکشیدن وضعیت در زمان جنگ، به تولید گفتمانی دست می

 شود.معنا و انتقال آن به مخاطبان داستان می

 ،ی که در آن هستندتها را از موقعیّو سربازهای فرانسوی که شرایط فرار آن لاز گفت و گوی میان      

اللاز ... إنّنا وحدنا، کما رغبت ... هیا تکلّم ... أنت تعیش في الثکنة، في مقرّ القیادة إن شئنا التدقیق. » کند:تبیین می
تقنعهم بالفرار، بدون رسائل، وحین تتصل بالمجندین المسلمین وتسلم لهم رسائل من الخارجین عن القانون، أو 

تتفق مع ثلاثة أو أربعة تحدّد لهم المکان والوقت بعد أن تتصل بالشخص الذی یتولی نقلهم أو إرسالهم أو تهریبهم، 
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 اگر. ..کنیم صحبت بیا اگر مایل باشی... ...هستیم تنها همانا ما... )ترجمه: لاز( 07: همان)« سمه کما شئت.

 واردازهت افراد کنی، در مقرّ فرمانده، اگر بخواهیم دقیق حساب کنیم، اومی گان زندگیتو در پاد بخواهی

 بدون کند،می فرار به ترغیب را هاآن یا دهد،می هاآن به غیرقانونی هاینامه و خواندفرا می را مسلمان

 ارسال  نقل و حمل مسؤول که شخصی با تماس از پس کنند،می موافقت نفر چهار یا سه با وقتی و نامه

استفاده از  ببر.( نام دلخواه به را هاآن کند،می مشخّص هاآن برای را زمان و مکان است، هاآن قاچاق یا

و سربازان غیرخودی، برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب  لازواژگان خاص در گفتگوی دوطرفه میان 

دهندۀ الگوی ذهنی نهفته بین دو قطب خودی و نشانکار رفته در این گفتگو، های بهداستان است. واژه

در گفتمان این گفتگو، سبب تأثیرگذاری نحوی در ساخت  "أنت"و  "إنّنا"غیرخودی است. تضادّ بین 

 شده و گویای دیدگاه شخصی نویسندۀ داستان است.  لازسطحی داستان 

تواند دهد که میاز استعمارگران ارائه میکاررفته در عبارات زیر، اطلاعاتی را های گفتمانی بهصورت     

مثلُهُم مثلَ المستعمرینَ، أعداء الیومِ وسَیُظلّون أعداءً ما داموا موجودینَ »کننده گذارد. تأثیری متفاوت بر دریافت
هم سرعانَ ما یَسترجعونَ ویُسیطرونَ علی الوَضعِ ....  (631همان:) «و حتّی إذا ما قُهروا وأحنوا رؤوسُهُم للعاطفةِ، فأنَّ

 و ماند خواهند دشمن باشند، دشمن که زمانی تا امروز دشمنان ،استعمارگران : مثل ایشان مانندترجمه)

 و رفت خواهند عقب سرعت به هاآن ،کنند خم محبّت به را خود سر و باشند خوردهشکست اگر حتّی

 کرد.( خواهند کنترل را اوضاع

سطح  کند.را از طریق توصیف ماجراهای این رمان بیان میبا استعمارگران نویسنده ملزومات مبارزه       

ه در انتقال شود ککند، سبب تولید گفتمانی میدر اینجا بیان میوطار توصیفات و میزان جزئیاتی که 

 زشت استعمار، ۀبا نمایان ساختن چهر وطار کند.ایدئولوژی اصلی داستان به مخاطب آگاهانه عمل می

 ةندیشا تا دنای که در آن باید تمام ارکان متّحد باشداند. مبارزهو مبارزه را تنها راه نجات مردم میانقلاب 

أنَّ الثورةَ لیستْ غیرَ شيءٍ واحدٍ، هذا الشّيءُ هو » های خود بگذرند:اشتهدمردم اصلاح شود و مبارزان از همه 
ورةُ، هذا ما یصنعُ کلَّ الأحداثِ.التَّضحیةُ، التّضحیةُ بکلِ شيءٍ، في عمقِها الکبیرِ... ( 59: همان) «التّضحیةُ هي الثُّ

فشانی و از جان گذشتن با همه است. جان کاری)ترجمه: انقلاب جز یک چیز نیست و آن همان فدا

 اتّفاقات را در پی خود دارد( ةهمان انقلاب است و آن هم ،چیز و به معنای واقعی، از جان گذشتن

با بیان گفتمان  لازکاری و همه چیز خود را در این راه از دست دادن نیست. انقلاب چیزی جز فدا

 کند.بر آن تأکید می "غیرخودی"و  "خودی"انقلاب برای 

اه نجات، تنها ر است و له کردهرا  انکشد که فقر و بدبختی آندر این رمان ملّتی را به تصویر می لاز      

ا در کوه ب لاز پس از فرار زیدانو پدر  استاستعمار  ۀالجزایر انقلابی در برابر چهر .وطن استآزادی 

فیکَ بذور کلّ هؤلاء یا اللاز .. بُذور کلّ الحیاة ... کالبَحر ... لا إنَّک الشعبُ برمته ... » :گویدمیو  هاو دیدار کرد
الشعبُ المطلقُ، بکلِّ المفاهیم ... هذا اللاز، لیسَ ولیس واعیاً للفقر ... لیس ثوریاً، ولیس مستسلماً ... أمّي لا 
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میین، شاب  لا کالشبان، هذا اللغز، هذا اللاز کیف 
ُ
أصنعُ منه شیئاً؟ لعلنی بالحبّ فقط أستطیعُ الوصولَ إلی کالأ

زندگی... همانند  ةها بذرشان در توست... بذرهای همهمه این لاز)ترجمه: ای  (261)همان:« أعماقه.

ثروتمند نیست و از فقر و نداری آگاه  لازمفاهیم... این  ةتو تمام مردم نیستی.. ملّت رهایند، با هم .دریا..

سواد، جوان نه همچون آن انقلابی نیست و اسلام نیاورده است. مادرم نه همچون مادران بی نیست... و

ماق توانم به اعچگونه از آن چیزی را بسازم؟ شاید من فقط با عشق می لازچوپانان، این چیستان، این 

صوّر مت شود، وضعیتی را برای مخاطبانسجام موضوعی که در گفتمان این عبارات دیده می آن برسم(

صویر کشد. تو هم مخاطبان داستان به شکلی دوطرفه به تصویر می لازشود که وقایع را هم از زبان می

ه است. کنندگان گفتمان استفاده شدتر آن به دریافتبرای بیان بهتر معنا و القای شفافلاز شده از بیان

ستان های معنایی داوژی است که در لایه، بیانگر نوعی از ایدئول"الفقر"و  "غنیّاً "کلمات متقابلی چون 

کار برده است، قدرت و ایدئولوژی خورد. استدلالی که نویسنده در گفتمان این عبارات بهچشم میبه

 طاروتوانند بیانگر تفکّر و اندیشه دهد، هرچند این عبارات به تنهایی نمیموجود در داستان را نشان می

 باشند.

 گیرینتیجه

 گردید:نتایج زیر حاصل  دایک،ونکاوی انتقادی بر اساس نظریة گفتمان"اللاز" با تحلیل و بررسی رمان 

 -با توجّه به بافت موقعیّتی و تاریخی که دارد، کنشی اجتماعی در برابر اوضاع سیاسی "اللاز"رمان 

رفته بودن فرانسه شکل گسلطه و مستعمره اجتماعی کشور استعمارزدۀ الجزایر است که به دنبال تحت

تمان بندی بین دو گفبا قطب "اللاز"از راهبردهای عمومی تولید گفتمان ایدئولوژیک در رمان  وطار است.

های کلامی چون: استفاده کرده است. استراتژی "غیرخودی"و استعمارگر فرانسوی "خودی"عربی

گرایی، توصیف کنشگران و بازنمایی قطب مثبت خودی و بازنمایی قطب منفی دیگری، واژگان

رابر خواهی مردم الجزایر در ببخشی در جهت تولید گفتمان ایدئولوژیکی برتری مقاومت و آزادیتعمیم

ها، های کلامی در نبرد مردم الجزایر با فرانسویاند. کارکرد نهایی گزارهکار گرفته شدهاستعمارگران به

 "نسویقطب سربازان فرا"ها ر تقابل با نقاط منفی آند "قطب الجزایری"در جهت تأکید نکات مثبت ما 

 منطبق است. در دایکوناجتماعی  -است که این امر بر راهبرد عمومی تولید روش گفتمان شناختی

ین ع ها تأکید کرده، دردر این داستان بر نقاط قوت الجزایری طاهر وطارچهارچوب مربع ایدئولوژیکی، 

کند، در ضلع دیگر، خواهی ذکر میراه مبارزه با ظلم و ستم و آزادیها را در حال که نقاط ضعف آن

 ماید.نتر میها را برجستههای آنکرده و ضعف و کاستی اثرنقاط قوّت و مثبت رقیب را کمرنگ و بی

 :هانوشتپی

1- story 
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 ، الطبعة الأولی.اتّحاد الکتاب العرب، دمشق: ات و شواغل روائیةجمالیّ( 8005سلیمان، نبیل ) -
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تهران: مرکز مطالعات  ، چ دوم،گـروه مترجمـان؛ تحلیل انتقادی گفتمان( 3528) .تئون.ای دایک،ون -
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کید علی نموذج خطاب ویندیك النقدي  *قراءة جدیدة لروایة "اللاز" لوطار بالتأ

 ناصر مرادي ،محمّد نبي أحمدي 
 ، ایرانأستاذ مشارك في اللغة العربیة وآدابها، جامعة الرازي، کرمانشاه0
 ، ایران نشاهاطالب ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها، جامعة الرازي، کرم1
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نائیة البتحلیل الخطاب النقدي هو أحد مناهج الدراسات اللغویة الحدیثة. یقوم الخطاب النقدي علی 
م.( وهو 0445الاجتماعیة ویدرس الهیاکل والمعاني التي لها عبء إیدیولوجي. یفحص فاندیک )

الاجتماعي في سیاق تحلیل الخطاب النقدي ویقیم الصلة بین  -عالم لغوي هولندي، النهج التعریفي 
النقدي  موذج الخطابالهیاکل النصیة والتعریفیة والاجتماعیة. تلعب الإیدیولوجیا دوراً أساسیاً في ن

لفاندیک وتخلق مخطّطات للعلاقات القائمة بین الإیدیولوجیا والمجتمع والإدراك والخطاب التي 
روایة اللاز،  -م.(0456الروائي الجزائري البارز ) -تتبلور في شکل نص أو خطاب. کتب طاهر وطار 

تعمر. وّر المجتمع الجزائري المسحیث درس التیارات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة في الجزائر وص
التحلیلي بالاعتماد علی  -في هذا البحث تمّت محاولة دراسة خطاب هذه الروایة بالمنهج الوصفي 

منهج الخطاب النقدي لفاندیك. نهج الخطاب النقدي هو أبرز الأداة اللغویة للتعبیر عن إیدیولوجیة 
الاجتماعیة التي تحکم هذه الروایة هي نفس الأفکار  -الخطاب لقصة اللاز. إنّ الإیدیولوجیة التعریفیة 

 الخاطئة والرجعیة للشعب الجزائري التي لن یتمّ تصحیحها دون إصلاح أفکار أهل ذلك المجتمع.

 الإیدیولوجیا، الخطاب النقدي، فاندیك، اللاز، طاهر وطار.: الکلمات المفتاحیة

مقاله راءة جدیدة لروایة "اللاز" لوطار بالتأکید علی نموذج خطاب ویندیك النقدي ، (. ق0411: محمد نبی احمدی، ناصر مرادی)الاقتباس
  0411محکمة،السنة الثلالثة عشر، الدورة الجدیدة، العدد الخامس والأربعون ،خریف   
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